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  116د   .....    عبارت است از » شكل«. 1

 �حدود محيط بر جسم . ب �سطح جسم . أ

 � حدود بر سطح يا جسم احاطةهيئت حاصل از . د �مجموع سطح وحدود محيط بر آن . ج

  131ج  ..... . به ترتيب عبارت است از » كون هذا في هذا الوقت«و » الكون في الهواء«و » الكون في المكان«مقوله أين در . 2
 �نوعي ـ جنسي ـ شخصي . د �جنسي ـ نوعي ـ شخصي . ج �شخصي ـ جنسي ـ نوعي. ب �شخصي ـ نوعي ـ جنسي . أ

  فني102د    نفس نسبت به صور معقوله چيست؟   مراد از ماده بودن. 3
 �نفس بواسطه حركت متلبس به صور معقوله مي شود . ب �نفس مجرد، قوه و استعداد قبول صور معقوله را دارد . أ

 �اشتداد وجود مجرد نفس بدون تغير مادي و اتحاد او با عقول فوقش. د �نفس محل صور معقوله است . ج

 106أ  ن صور نوعيه چيست؟   علتّ جوهر بود. 4
 �جوهر به حمل اولي بر آنها حمل مي شود . ب �مقوم جوهرند و مقوم جوهر بايد جوهر باشد . أ

 �وقتي در خارج موجود مي شوند نيازمند به موضوع نيستند . د �جوهر بر آنها و بر جسم يكسان حمل مي شود . ج

 : تشريحي

  فني99.    اقامه كنيد)هيولي(برهاني بر اثبات وجود ماده . 1
در هر جسمي دو جهت بتحليل عقلي قابل تشخيص است يك جهت كه فعليت جسم به آن است و آن همان صورت جسـميه يعنـي جـوهر قابـل                  

 و ايـن    هسـت ) اعراض خارجيـه  (= و كمالات ثانويه    ) صور نوعيه (= ابعاد ثلاثه است و جهت ديگر اين كه در جسم قابليت پذيرش كمالات اوليه               
حيثيت دوم غير از اولي است و فقط قوة و پذيرنده است لذا نمي تواند با حيثيت اول كه منشأ فعليت است متحـد باشـد لـذا در جسـم عـلاوه بـر                   

 . است) ماده يا هيولي(صورت جسميه امور ديگري كه حيثيتش صرف قوه باشد ضروري است و او همان 
 

  متوسط111.      دهيدآيا در عدد، تضاد هست؟ چرا؟ توضيح. 2
خير؛ زيرا از شرائط متضادين اين است كه بين آنها غايت خلاف و بعد باشد در حالي كه هر دو مرتبه اي كه از عدد فرض شود عدد بزرگتـر از آن                  

 . دو تنها باضافه عدد يك به آن بزرگتر مي شود و لذا غايت خلاف بين مراتب عدد نيست
 

 

» ذوات انفـس  « مقصود از    »وأما المفارقات فعلومها حضورية غير حصولية     . م الذي هو من الكيف مختص بذوات الأنفس       العل«با توجه به عبارت     . 3
 متوسط 123  .تفاوت علم ذوات انفس با علم مفارقات را بيان كنيد چيست؟

توانـد حصـولي   اما علم نفـس مـي  وري است  حضرقات،افعلوم م هميشه -... موجودات مادي اي كه داراي نفس باشند مثل انسان، حيوان، فلك و         
 .گويند علم، كيف است فقط مربوط به علم ذوات انفس استلذا اينكه مي. باشد

 

         بسمه تعالي      

   1388مرداد   ـ تجديديامتحانات

 2فلسفه  :موضوع  9 :پايه 

 مركز مديريت حوزه علميه قم

 معاونت آموزش

 مديريت امتحانات

 پاسخنامه

 16 :ساعت  20/5/88 :تاريخ 

 نهاية الحكمة، از اول مرحله پنجم تا پايان مرحله هفتم :نام كتاب
  

) نمره2 و تشريحي 1تستي  (شود  سؤال تشريحي پاسخ دهيد، در صورت پاسخ به همه به سؤال آخر نمره داده نمي8مة سؤالات تستي و به هلطفاً   



 ٢

 أنّ الجزء المفروض إن كان ذا حجم كان له جانب غيـر جانـب           : وفيه ،إنّ الجسم مركبّ من اجزاء ذوات أوضاع لا تنقسم خارجاً ولا وهماً ولا عقلاً             : قيل«* 

  متوسط96 .  »يجري فيه الانقسام العقليبالضرورة ف

 . نظرية فوق و اشكال آن را توضيح دهيد. 4
 . به هيچ وجه تقسيم نمي شوند نه خارجي نه وهمي و نه عقليولي اند، جسم از اجزايي تشكيل يافت كه قابل اشارة حسي: گفته شده

دارد كـه   ف  ركه هر داراي حجمي حداقل دو ط      كند  پذيرد چون عقل حكم مي    مي يعقلتقسيم   جسم اگرداراي حجم هستند لا محاله        ي اجزا :اشكال
 . از يكديگرند لذا قابل تقسيم عقلي استغير 

 

 ،كونها محـض القـوة  لوحدتها ضعيفة : فإنهّ يقال... د بالعموم حالمادة واحدة بالعدد وصورة ما واحدة بالعموم والواحد بالعدد أقوي وجوداً من الوا    : لا يقال «* 

 . »مستظهرة بوحدة المفارق -وهي شريكة العلة التي هي المفارق  -و وحدة الصورة 
  متوسط103-4   .اشكال و جواب فوق را كه درباره عليت صورت نسبت به ماده است، توضيح دهيد. 5

م اسـت زيـرا علـت مـاده يـك         ماده واحد بالعدد و شخصي است چون تعدد در ماده راه ندارد ولي وحدت صورت وحـدت بـالعمو                  : تقرير اشكال 

 .  اگر صورت علت ماده باشد لازم مي آيد اضعف وجوداً علت اقوي وجوداً باشد و اين محال استستا  ماةصورت مشخص نيست بلكه صور

 با هم علـت بـراي وجـود مـاده انـد پـس        ديگريصورت اگرچه واحد بالعموم است اما چون در حقيقت صورت با يك علت مجرد            : تقرير جواب 
ضعف وحدت او با آن علت مجرد جبران مي شود و ماده نيز اگرچه وحدتش بالعدد است اما چون خودش صرف قوه است وحدت عددي او نيـز                   

 . خلاصه صرف بالعدد و بالعموم بودن ملاك قوت و ضعف نيست. وحدتي ضعيف است
 

  متوسط 127.    مضاف حقيقي و مضاف مشهوري را با مثال تعريف كنيد. 6
 ف حقيقي همان نفس مقوله اضافه است و مضاف مشهوري مجموع موضوعِ اضافه و خود اضافه را گويند و مثال آن زيدي است كه فرزند مضا

 .  است يعني هم زيد بما هو انسان و هم اضافة او به پدروعمر

 

  متوسط90و91    . يك جوهر مجرد و يك جوهر مادي را نام ببريد. جوهر را تعريف كنيد. 7

 . است موضوع نياز از بيوهر ماهيتي است كه اگر در خارج موجود شود ج
 . ماده. 3صورت نوعيه مادي؛ . 2جسم؛ . 1: مادي.     نفس. 2عقل؛ . 1: مجرد

 

ل القـوة المتعينـة     تبط ـ: فإنـّه يقـال   . لو كان هناك هيولي هي استعداد وقوة جوهري وجزء للجسم لبطلت بتحقق المستعد لـه              : لا يقال «با توجه به عبارت     . 8

 . اشكال منكرين وجود ماده يا همان هيولي و جواب آن را بنويسيد» والاستعداد الخاص والمادة علي ما هي عليه من كونها قوة علي الصور الممكنة
شود و لذا جسم نيز بانتفـاء  استعداد با تحقق مستعد له باطل مي     . حاصل اشكال اين است كه اگر در جسم هيولي باشد كه او موضوع استعداد است              

 . ش باطل مي شودجزئ
مقـوي عليـه    (جواب علامه اين است كه آن استعدادي كه با تحقق مستعد له از بين مي رود استعداد خاصي است كه با تحقـق مسـتعد لـه خـاص                              

 . از بين مي رود و اما آن اصل استعداد در هيولي هنوز باقي مي ماند) خاص
 

لم يتحقق شـرط الحمـل الـذي    فعلي كلّ حال  ،حداني ما لم ينقسم لم يتحقق فيه كثرة وإذا انقسم بطلت جهة وحدتهإنّ المتصل الو«با توجه به عبارت    . 9

  متوسط142)  ترجمه كافي نيست(حمل صورت نمي گيرد؟) مثل خطّ(چرا بين اجزاي متصل مقداري »  مع وحدة ماهو كثرة ما
هتي وحدت و از جهتي كثرت باشد پس با وحدت صرف و كثرت صرف حمـل تحقـق نـدارد حـال مـي      از ج دو امر اين است كه   شرط حمل بين  

تقسيم آن را گوييم در متصل مقداري اگر آن را تقسيم كنيم وحدتش بهم مي خورد و فقط كثرت دارد بدون وحدت و لذا حمل در او نيست و اگر              
  .نكنيم فقط وحدت دارد و كثرت ندارد و لذا حمل در او نيست


